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کد را اسکن کنید

 انتخابات؛ «رقابت» با حفظ حرمت «رفاقت»
غلامرضا بنی اسدی

رقابـت خوب اسـت بـه شرط اینکه «رفاقـت» را قربانی نکنـد و به اخلاق و جوانمـردی و -لااقل- انصاف، وفـادار بماند. 

رقابتـی چنیـن ارزشـمند، سـازنده و پیش برنـده اسـت. در انتخابـات پیـش رو هـم بایـد نگاهـی از این منظر داشـته 

باشـیم تـا نتیجـه برایمان سـازنده و مفید و حتی شـیرین باشـد. رقابـت باید جلـوه ای از «فاسـتبقواالخیرات» باشـد؛ 

مسـابقه ای بـرای رسـیدن بـه خیر. در ایـن فراینـد، نه تنهـا بازنده نداریـم که فرد بـه نتیجه نرسـیده هم برنده اسـت.

ایـن نـگاه در انتخابـات پرشـور و حداکـثری، جلـوه ای مومنانـه و حداکـثری دارد، لـذا بایـد تـلاش شـود تـا بسـتری 

چنیـن فراهـم شـود. آنچه باید به شـدت بـا تقـوای پرهیز، با آن مقابله شـود، «دوقطبی سـازی» اسـت، آن هـم از نوعی 

کـه صـدر تـا ذیـل جامعـه را در برمی گیـرد و حکایـت «دیـو و دلـبر» را تداعـی می کنـد و کار را بـه جایـی می رسـاند کـه 

یک سـوی ماجـرا را حـق مطلق و سـوی دیگـر را باطـل محـض بدانیم.

«قطعـا چنیـن برداشـت و چنیـن جبهه بنـدی ای، رقابـت را حیثیتـی می کنـد و یـک تعصـب ایدئولوژیـک به وجـود 

مـی آورد.» چیزی که با پایان انتخابات نه تنها به پایان نمی رسـد، بلکه آغازی می شـود بـر تعمیق دوگانگی. چیزی که 

زیانش بسـیار بیشـتر از سـود مقطعی آن اسـت. توجه داشـته باشـیم که انتخابات، میان فرزندان یک وطـن و پیروان 

یـک دیـن برگزار می شـود. درحقیقـت، رقابت در یک خانواده اسـت. نبایـد کار را به سمت وسـویی ببریم کـه زلزله در 

خشـت های خانـه بیفتـد. رقابت حتما باشـد. پرشـور هم باشـد اما دوگانگـی ایجاد نکنـد و اختلاف را عمق نبخشـد.

هیچ کـس خـود را حـق مطلـق نپنـدارد و دیگـران را بـه چـوب تکفیـر نراند کـه همـه شرکت کننـدگان در مسـابقه ای 

چنیـن، پیش تـر بـه اسـتاندارد های یکسـان سـنجیده شـده اند و در خـط آغـاز قـرار گرفته اند، پـس از همیـن الان با 

اصـلاح نـگاه، برنامه هـا را طـوری تنظیـم کنیم کـه انتخاباتی رقابتی، پرشـور و تمام سـاحتی داشـته باشـیم، بی آنکه 

بـه قطبـی شـدن فضـا و توسـعه اختـلاف بینجامـد. رقابتـی چنیـن، هـم بلـوغ اجتماعـی مـا را نشـان می دهـد و هـم 

ذخیـره راهـبردی «مشروعیـت مردمـی نظـام» را ضریبـی شایسـته می دهد.
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 برعلیه

«علی» به معنای «بر» است؛ پس نوشتن «بر» همراه «علیه» درست نیست. 

#زین_قند_پارسی  

شـــنبـه
۲۴  صفحه؛۸صفـحه+۴صفحه   ورزشی+ ۴صفحه زندگی نو

۸ صفحــه   شـهرآرا محلــه +۴صفحـه زندگـی نـو
سـال دوازدهـم |شــماره ۳۳۸۴ | ۱۰۰۰ تومــــان

پساکرونا؛ همچنان که بود،همچنان که هست 
 
انسان

 

اگر تاریـخ پیدا شـدن سروکله 

ویروس کرونا را در این سرزمین 

پسـین روزهـای  ، وا زنیـن نا

بهمن۱۳۹۸ یا نخستین روزهای 

اسـفند هـمان سـال درنظـر 

بگیریـم، شـاید در نیمه هـای 

ای  بود کـه واژه  تابسـتان۹۹ 

به نـام «پسـاکرونا» بـه گوش من رسـید؛ 

یعنی فقط حدود شـش مـاه از ورود این 

بیماری به کشور، جماعتی که نمی دانم 

خوش بین بخوانمشـان یـا دوراندیش، 

در ایـن اندیشـه بودند که دنیـا به زودی 

پشـت این حریف چغر و بدبدن خودش 

را با خاک آشنا می کند و از آن پس است 

کـه آدم بنی بشر باید به فکر زیسـت تازه 

بـا مختصـات جدیـدی باشـد کـه کرونـا 

بناچار برایش رقم زده است و از آن دوره 

نوین، بـا نام «پسـاکرونا» یاد می شـود.

در هـمان روزهـا مـن نمی دانسـتم نـام 

عطـش و اشـتیاق برخـی هموطنـان 

اندیشـه ورز را بـه آینده نگری(کـه بـه 

هیچ وجه، پدیده ناپسندی هم نیست) 

چـه بگـذارم، امـا از ذهـن ناقـص خودم 

می پرسـیدم: «وقتـی ماشـین کشـتار 

کرونـا تازه موتورش روشـن شـده اسـت 

و دارد خـودش را گـرم می کنـد و هنـوز 

زاویه هـا و سـویه های فراوانـی از ایـن 

بیـماری بـرای کارشناسـان، ناپیـدا و 

بـا صدهـا پرسـش بـدون پاسـخ همـراه 

است، کوشش برای کاویدن و گمانه زنی 

دربـاره چگونگـی زندگی آدمیـزاد پس 

از کرونـا ریشـه در کجـا دارد؟»

آیـا ایـن رویکرد کـه بیشـتر در چارچوب 

پژوهـی» دنبـال  هـای «آینده  پروژه 

می شـود، یـک تقلیـد و گرته بـرداری از 

آن سـوی آب اسـت یـا اینکـه ریشـه در 

ذهـن فلسـفی انسـان شرقـی و ایرانـی 

دارد که سر بزنگاه بحران، بیش از اینکه 

بر روی زمین سـفت و سـخت، پا بگذارد 

و بـر واقعیت هـای میدانـی، تکیـه کنـد 

و در جسـت وجوی راهکارهـای سـاده 

امـا کارآمـد بـرای کاهش بحران باشـد، 

نگاه انتزاعی را بـه نگرش عینی، درباره 

پدیده ها اولویت می دهد و دوست دارد 

ذهن و روح را بر فراز ابرها به پرواز درآورد.

مـن نمی دانم،شـاید هـم، راه انداختن 

مـوج «پسـاکرونا» در شرایطـی کـه کرونا 

بیخ گـوش ما بـوده اسـت، برخاسـته از 

یـک خصلت غریـب ما ایرانی ها باشـد؛ 

هـمان کـه در شـش وبش درماندگـی 

در گرفتاری هـای روزمره مـان، ناگهان 

احساس وظیفه می کنیم، روح عالی جناب 

کـوروش کبیـر به مـا نهیب می زنـد که با 

روحیه اهورایی باید وارد بازی مدیریت 

جهانی شـویم و خورجین نیاز جهانیان 

وامانـده و درمانـده را از انبـان دانـش و 

تخصـص خودمـان لبریـز کنیم!

از ایـن «اماواگرهـا و شـایدهاوبایدها» 

بگذریـم. انصـاف بدهیـد کـه خـود 

«پسـاکرونا» هم، یک واژه ترکیبی زیبا با 

ته مایه و تم روشـن فکری است که برای 

آن کس که درباره اش سـخن می گوید، 

چیزی شـبیه پرسـتیژ و کلاس دانایی و 

فهـم به دنبال مـی آورد.

شما خودتان گفته های یک کارشناس 

بی شیله پیله را در فلان برنامه تلویزیونی 

کـه یقه خودش را جر می دهـد تا با زبان 

سـاده، به مـن و شـما بگویـد «هموطن! 

ماسـک کذایی را پیوسـته بـر چهره بزن 

و از آن فاصلـه لعنتی یک دومتری غافل 

نبـاش»، قیـاس کنیـد با یـک متخصص 

دیگـر کـه در بهـمان برنامـه تلویزیونی، 

دربـاره زیسـت آینـده بـشر پـس از کرونا 

حرف های قلمبه سلمبه بر زبان می آورد 

و از آینـده ای می گویـد کـه بایـد در آن، 

تاریخ را به دو دوره «پیش از کرونا» و «پس 

از کرونا» تقسـیم کرد و سـپس می افزاید 

که: «انسـان پـس از کرونـا» روزانه ۲هزار 

بار دسـتش را تا آرنج می شـوید و سپس 

اختلال اضطرابی وسواس، زندگی اش 

را دستخوش عذاب الیم می کند و ماسک 

هم جـزء جدانشـدنی زندگی بـشر فردا 

و یـک پروتـز ثابـت در اندام او می شـود، 

تاآنجاکه همین یـک تکه پارچه، برایش 

هویت فردی و اجتماعی می سازد و الخ.

سـخنرانی هایی از این دست که برخی 

اصرار می ورزنـد مـا آن هـا را به عنـوان 

آنکـه  پـردازی» بپذیریـم، بی  «نظریه 

رونـد علمی تولیـد نظریـه را پشـت سر 

گذاشـته باشـند، بیشـتر در چارچـوب 

«کلی گویـی» و با ادبیات شبه فلسـفی، 

ناظر به پیشـگویی درباره آینده و بدون 

اشـاره دقیـق بـه اسـتنادهای 

میدانـی و عینی، بر زبان آورده 

می شـوند و بـه قـول یـک رفیق 

نکته سـنج، «حرف های از این 

دسـت، کنتـور کـه نمی انـدازد 

و افسـوس کـه بـه چالـش هـم 

کشـیده نمی شود!».

در همیـن احـوال و همچنـان کـه در 

حال وهوای روزگار «پساکرونا» هستیم، 

بیاییم سری هم به آن سوی دیگر بزنیم؛ 

بینیـم کـه  جایـی کـه مردمانـی را می 

پایشان بر روی زمین سفت و سخت است، 

دوروبرشان را نگاه می کنند و تلخ کامانه، 

ماشـین کشـتار کرونـا را می بیننـد کـه 

روزانـه سـیصدوچندین وچند تـن از 

هموطنـان را درو می کنـد و می فرسـتد 

سینه گورستان؛ آن ها که کرونا، معیشت 

و کارشـان را ازشان ستانده و نفس خود 

و خانـواده و زندگی شـان را بـه شـماره 

انداخته است.

ایـن هموطنـان پرشـمار امـا معمولی و 

به دور از اداواطوارهای روشـن فکرانه، 

آنچه برایشان «نقد» است، «سفره» است، 

«نان» اسـت، همین «امروز» است که گره 

از زندگی شان گشوده شود، وگرنه برای 

این جماعت، چه اهمیت دارد که بدانند 

«پساکرونا» چه شکل وشمایلی دارد و در 

آن روزگار، آدمیزاد آیا همچنان عاشق و 

دچار نوسـان هورمونی می شـود یا نه؟

با این همه، هرگز نمی خواهم انکار کنم 

که شایسته و بلکه بایسته است تا بدانیم 

فرزند آدم پس از چندسـال هم زیستی 

اجبـاری با ایـن مهـمان ناخوانـده، چه 

درس هایی گرفته اسـت و این عبرت ها 

در زیسـت بدون کرونایـی و آینده او، آیا 

جایـی دارد یـا بـه فراموش خانـه ذهـن 

شریف سـپرده می شود؟

به یاد می آورم در همان روزها که سـخن 

از پندآمـوزی ایـن موجود دوپـا از بلای 

کرونـا بـود، محمدحسـین جعفریـان 

-روزنامه نگار-(خدایش نگه دار او باشد!) 

در جایـی، شـبیه ایـن مضمـون نوشـت 

کـه هرگز منتظر نباشـید انسـان پس از 

کرونـا به انسـانی متفاوت تبدیل شـود.

جعفریـان برای اثبات سـخنش، چنین 

اسـتدلال می کـرد کـه بشر در گذشـته، 

رنج ها و محنت هایی بس وحشتناک تر 

و بزرگ تـر را تجربه کرده اسـت که چون 

ابـزار ارتباطـات و ثبـت و ضبـط -ماننـد 

امـروز- نبـوده، شـدت دهشـتناکی و 

بزرگـی و فراگیـری آن حادثه ها -چنان 

کـه رخ داده اند- ثبت نشـده اسـت تا ما 

امروز بدانیم بر سر نیاکان ما چه ها رفته 

اسـت، امـا هیچ یـک از آن رخدادهـای 

خانمان سـوز -از تلفـات جنگ هـای 

جهانی اول و دوم و قحطی ها تا زلزله ها 

و کشـتارهای وبا و طاعون و سـل- هرگز 

نتوانسـتند انسان را از ذات فراموشکار 

و خصلـت «پیوسـته زیانکار» بودنـش، 

دور کنند و از او، انسـانی دیگر بسـازند.

(برای شـاهد این ادعا آیا سـند و مدرک 

می خواهیـم؟ کافـی اسـت خودمان را 

سر تـا پا بنگریـم و بس.)

بنابرایـن اگـر شـما هـم، همچنـان دل 

بـه ایـن خـوش داریـد کـه پـس از رفـتن 

کرونـا از زندگـی ما در چند سـال آینده، 

بـه یکدیگـر رو می کنیـم و لبخندزنـان 

خیـر رفیـق!  به  : «یادش  می گوییـم

ونیسـتِ مـا را  کرونـا هرچنـد، هست 

گرفـت، بـا همـه بدبختی هایـش به این 

می ارزید کـه امروز بـه آدم هایی تبدیل 

شـده ایم کـه دسـت از بخل و حسـادت 

برداشـته ایم، بـا زیردسـتان بـه عـدل و 

مرام انصاف برخـورد می کنیم، پنجه بر 

چهره یکدیگر نمی کشـیم و زیرپای هم 

را خالـی نمی کنیـم»، بـاور کنیـد که این 

رؤیـای خوش بینانـه را از اعـماق قلبـم 

می سـتایم و آرزوی شرافتمندانه تـان 

را درخـور ذهـن زیبای شـما می دانـم، 

امـا مبـادا از مـن بخواهیـد بـاور کنـم 

کـه «پسـاکرونا»، چیـزی فراتـر از یـک 

واژه زیباسـت.

درواقع، هیچ «پساکرونا»یی وجود ندارد!

بلانسـبت شـما اگـر در همیـن روزگار 

کرونایـی، مـن نتوانم یک انسـان اهلی 

باشـم و از ذات «فراموشـکاری» ای کـه 

پدرجـدم -حـضرت آدم(ع)- را بـه دردسر 

انداخـت دوری کنـم، پـس از آن دیگـر 

چـه اهمیـت دارد؟

همه سـخن، بر سر همین «اهلی شـدن 

انسـان» اسـت؛ «پس و پیـش» آن، بهانه 

اسـت و نـه بیش!

بهروز فرهمند
روزنامه نگار
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وت  عزت دنیا به ثر
است و عزت آخرت به 
اعمال نیک.
رسول اکرم(ص)

۲۵
۰ ۲
۱۴۰۰

بازی با بازار رمزارزها
توئیت اخیر ایلان ماسک با سقوط ارزش بیت کوین و واکنش های فراوان همراه بود

محبوبه عظیم زاده

وقتی در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر 

می شـود و بـا اعتـماد و اطمینـان کامـل 

می گویـد: «بـه مـن بگوییـد دوج فـادر»، 

مشـخص اسـت کـه یـک توئیـت او هـم 

می تواند نوسان های بزرگی را در ارزش 

رمزارزها ایجاد کند. ایلان ماسک را حالا 

فقط نبایـد ثروتمندترین یا یکی از افراد ثروتمند 

این دوره وزمانه دانست، او یکی از افراد قدرتمند 

هم هسـت؛ فرد قدرتمندی کـه می تواند به غیر از 

تمرکز بـر پروژه عملی کـردن تولید و انبوه سـازی 

خودروهـای برقـی و سـفر بـه مریـخ و زندگـی در 

یـک سـیاره دیگـر، توئیـترش را بـاز کنـد و بـا درج 

دوسـه کلمـه کنـار یکدیگر، خـط اصلی را بـه بازار 

رمزارزهـا بدهـد، قیمـت بیت کویـن و دوج کوین 

را بالاوپاییـن کنـد و از همـه مهم تـر، خـودش را 

به عنوان کنترل کننده ارزش آن ها، از پیامدهای 

منفـی آن دور نگه دارد.

 نگرانی برای محیط زیست، واقعا؟
ماسک در تازه ترین اظهارنظرش در توئیتر، از این 

گفـت که تسـلا به عنـوان یکـی از شرکت هایی که 

بنیان گـذارش اسـت، خرید خودرو بـا بیت کوین 

را متوقـف کرده و دلیـل این تصمیم را هم آسـیب 

رساندن به محیط زیست و هدر دادن سوخت های 

فسـیلی دانسـته اسـت: «ما نگران افزایش سریع 

استفاده از سوخت های فسـیلی برای استخراج 

و تراکنش های بیت کوین، خصوصا زغال سـنگ 

هسـتیم که بیشـترین آلودگی از هر نوع سوختی 

را دارد.» او البتـه از ایـن هـم گفت که معتقد اسـت 

رمزارزها آینده درخشانی دارند. بعد از این توئیت 

ایلان ماسـک بود کـه ارزش بیت کویـن به سرعت 

افـت زیـادی را بـه خـود دیـد و نمـودار آن، بعـد از 

بالاوپایین رفتن های نه چندان پراهمیت، ناگهان 

سـقوط زیـادی را تجربه کـرد. ماسـک در انتهای 

صحبت هـای خـود این نکتـه را هم یـادآوری کرد 

که ایـن شرکت به دنبـال جایگزینی رمزارز هایی 

اسـت کـه کمـتر از یک درصـد بیت کویـن انـرژی 

مـصرف می کننـد. نکته ای کـه بسـیاری را بر این 

داشـت تا بگویند منظـور او رمـزارزی دیگر یعنی 

دوج کویـن اسـت، زیـرا پیش تر هـم از آن حمایت 

کـرده بـود. او مدتـی پیـش هـم در توئیتـی از 

دنبال کنندگانـش پرسـیده بـود کـه آیـا دوسـت 

دارنـد تسـلا دوج کویـن بپذیـرد یا خیر کـه حدود 

۷۸درصد از مخاطبانش به او جواب مثبت دادند.

 به من بگوييد دوج فادر
ماسـک در روزهای گذشـته با حضور در یک برنامه 

طنز، نوسانات زیادی را برای دوج کوین ایجاد کرد. 

قیمـت ایـن رمـزارز که ایـن روزهـا نامش بیشـتر از 

قبـل شـنیده می شـود و در سـال جـاری میـلادی 

۱۳۰برابـر شـده بـود، هم زمـان بـا برنامـه کمـدی 

اخیری که ایلان ماسک همراه مادرش در آن حاضر 

شـده بود، سـقوط سـنگینی را تجربه کـرد. البته او 

بارهـا از دوج کویـن حمایت کرده و خـود را پدر این 

ارز دیجیتـال نامیـده اسـت. گفته می شـود حتی 

شرکـت اسـپیس ایکس قـرار اسـت فضاپیمایی با 

همین نام را(DOGE-۱) به ماه بفرسـتد که هزینه 

آن نیـز از طریق دوج کوین تأمین می شـود.

 مشت بزرگی از این خروار
البتـه کم و زیاد شـدن ارزش رمزارزها در روزهای 

اخیر فقط شـمه کوچکی از اثرگذاری صحبت ها 

و توئیت های ایلان ماسـک در بعد جهانی است. 

ماسـک پیش از این هم بارها ثابت کرده اسـت که 

فقـط بـا ادای دو کلمـه کنـار هـم می تواند مسـیر 

ارزش گذاری یک پیام رسـان یا سهام یک شرکت 

را تعییـن کنـد. اگر پیگیـر اخبار مرتبـط با او بوده 

باشـید، حتما می توانید مدتی پیش، یعنی اوایل 

سال میلادی را به خاطر بیاورید که ایلان ماسک 

در توئیترش نوشت: «از سیگنال استفاده کنید» و 

همین توئیت، سیگنال بزرگی شد برای بسیاری 

از مردمی که مخاطب او در توئیتر هستند و نتیجه 

آن هم شد افزایش قیمت سـهام شرکت سیگنال 

کـه یک شرکـت کوچـک فعـال در تگزاس اسـت. 

بسـیاری از مردم بعـد از این حرف ماسـک بود که 

روی آوردنـد به اسـتفاده از پیام رسـان سـیگنال.  

یکـی دیگـر از توئیت هـای مختـصر او درمـورد 

یـک مجموعـه مغازه خرده فروشـی از بازی های 

ویدئویـی اسـت کـه باعـث شـد بهـای سـهام این 

شرکت در جریـان معاملات هـمان روز ۹۲درصد 

افزایـش یابد. ماسـک حتی وقتـی در آخرین روز 

ژانویـه از کلاب هـاوس گفت و حضـور خودش در 

ایـن شـبکه اجتماعـی، قیمـت هـر سـهم شرکت 

رسـانه ای کلاب هاوس از حدود ۸دلار به ۱۳دلار 

جهش یافت.

 دوران افول ایلان ماسک هم می رسد؟
 «آدم هایـی که زیاد حرف می زننـد، به مرور ارزش 

حرف هاشـون و تأثیر حرف هاشـون کمتر و کمتر 

می شـه. بـه زودی خواهیـد دیـد کـه بـازار توئیت 

ایـلان ماسـک رو دایـورت می کنـه.» دیگـری 

گفـت: «بـه زودی بیت کویـن خـط خـودش رو از 

توئیت هـای ایلان ماسـک جـدا می کنـه.» کاربر 

دیگـری چنین نوشـت: «ایلان ماسـک می خواد 

بیشـتر از واقعیـت موجـود، خـودش رو تـو قیمت 

تأثیرگـذار نشـون بـده. بارهـا دیـدم موقـع اقبال 

مـردم، توئیـت مخالـف می زنـه و موقـع اصـلاح 

بازار، توئیت موافـق. بیت کوین راهش رو خواهد 

رفـت، بهـتر از گذشـته.» کاربـر دیگری هـم از این 

گفـت که: «با سرمایـه مردم مثـل آب خوردن بازی 

می کنـه. با یه توئیـت، بیت کوین رو بـرد بالا. الانم 

بیت کویناشـو کشـید بیـرون و این توئیـت رو زد.» 

همچنیـن کاربر دیگری یادی از بـازار بورس کرد 

و نوشـت: «کم کـم داریم بـه فصل مهاجـرت از ارز 

دیجیتال به بازار بورس نزدیک می شیم.» کاربری 

هـم خیلـی مفیـد و مختـصر نوشـت: «با همـه این 

صحبت هـا ولی فعـلا دور، دوره ایلان ماسـکه. ما 

هـم باید مواظـب سرمایه های خودمان باشـیم.»
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کیوسک

ایندیپندنت
این روزنامه در آخرین شماره به درگیری میان فلسطینیان 
و نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیست پرداخته است. 
ایندیپندنــت در این گــزارش که با تیتر «مــا از جنگ 
می ترسیم... ما صلح می خواهیم» منتشر شده است، 
می نویسد: «درگیری میان فلسطینیان و صهیونیست ها 

با بیش از ۳۰۰زخمی و کشته همچنان ادامه دارد.»

لالزاس
این روزنامه فرانســوی در آخرین شماره خود به پدیده 
بزهکاری پرداخته اســت. لالزاس در این مطلب که با 
تیتر «افزایش سرقت در ترن های آلزاس» منتشر شده، 
نوشته است: «افزایش سرقت و به طور کلی بزهکاری، 
یک واقعیت در حمل ونقل ریلی در آلزاس(شهری در شرق 

فرانسه) است.»

کیوسک

 را ضریبـی شایسـته می دهد

نبرد سیال، مثل 
خون در رگ ها
ر رحیمیـان|  چـه  میرمنصـو ا
می شـود کـه بعضـی آدم ها 
می تواننـد تـا ایـن مقـدار 
ز انسـانیت دور بشـوند؟  ا
بعضی هـا چطـور می تواننـد خوی 
ا بـا  و خصلت هـای ناجورشـان ر
خودشان بکشند و دلشان، روحشان 
و عقیده شـان تاریک باشـد؟ چطور 
می شـود کـه یـک دسـته از آدم ها 
این قدر از سروشـکل آدم بودن دور 
می شـوند که حاضـر می شـوند هر 
کاری بکننـد؟  نفس کشـیدن زیر بار 
ظلمـی ادامـه  دار، سـخت اسـت. 
ظلمـی کـه اصل و اسـاس تشـکیل 
غده ای سـرطانی در دل فلسـطین و 
فلسطینی هاسـت. غده ای بدخیم 
کـه هـر روز دارد بزرگ تر می شـود و 
با شهرک سـازی های غیرانسـانی و 
غیرقانونی، قسـمت های بیشـتری 
از تـن بیمـار فلسـطین را می بلعـد. 
ا  شـهرک هایی کـه ساختنشـان ر
بارهـا سـازمان های حقوق بشـری 
و بین المللـی تقبیـح کرده اند. ولی 
نکتـه تامل برانگیـز در ایـن میـان، 
بی توجهـی بـه تمـام قطعنامه هـا 
و دیگـر اخطارهـای بین المللـی و 
نقـض قواعـد بین المللـی ازسـوی 
اسـرائیل اسـت. همـان قواعـدی 
کـه بقیـه ممالـک، درصـورت نقض 
آن هـا، دچـار تحریـم و هـزار تنبیه 
دیگـر می شـوند. انگار اسـرائیل آن 
پسـرک چاق، لـوس، پـررو، پرمدعا 
و بـی ادب بلـوک غرب اسـت که هر 
غلطـی می خواهـد، می کنـد و بقیه 
دنیا باید بـه او لبخند بزنند. از همان 
سال۱۹۴۷ تا امروز جنگ های زیادی 

با این غده سـرطانی درگرفته است. 
جنگ هایـی کـه اسم همه شـان را 
نمی شـود نبرد کلاسیک گذاشت. از 
یک سو اسـرائیل با تمام کمک های 
جهانی قرار دارد و از یک سو فلسطین 
تنها. آنچـه از این جنگ هـای کوتاه 
باقـی می مانـد، زخم هـای عمیقی 
اسـت کـه روی صـورت شـهرها و 
دل فلسـطینی ها جـا بـاز می کنـد.  
شـهرک های یهودی نشـینی مثـل 
قـارچ از زمیـن می روینـد و بازهـم 
چشـمان خواب آلوده سازمان های 
بین المللـی، ناظـر بـر احـوال دیگر 
عـی کـه  ضو . مو سـت لـک ا مما
هنرمنـدان و کارتونیسـت ها بارها 
بـه آن پرداخته انـد. این بـار هـم 
«راب راجـرز»، کارتونیسـت کاربلد 
آمریکایـی، بـه این موضوع اشـاره 
کـرده اسـت. بمب افکنـی کـه دارد 
به جای بمـب، خانه روی زمین های 
فلسـطین می ریـزد و یـک خانواده 
فلسـطینی که نظاره گر ایـن تصویر 
هسـتند. به نحوه قرارگیـری عناصر 
کارتـون دقـت کنیـد. تصویر سـیاه 
بمب افکنی غول آسا با هاشورهایی 
سـیاه که به دنبال هواپیما هسـتند، 
در سـمت چـپ تصویـر و در قطـر 
مخالفش در سـمت راسـت تصویر، 

خانـواده قـرار گرفتـه اسـت. خـط 
سـیر چشـم از بمب افکـن شـروع 
می شـود، بـا خانه هایـی کـه فـرو 
می ریزنـد، پاييـن می آیـد و بعـد 
به خانواده فلسـطینی می رسـد. در 
گوشـه سـمت چپ و پايين تصویر، 
تابلویـی کـه رویـش نوشـته شـده 
اسـت «فلسـطین یا هـر آنچه از آن 
باقی مانده اسـت» زیر سـایه سیاه 
هواپیمـا قـرار گرفته اسـت. روجرز 
بـا ایـن اثـر می خواهـد دو نکتـه را 
بـه مخاطبـش یـادآوری کنـد؛ اول 
اینکـه هواپیمـا در مقابـل دسـت 
خالـی و تجهیـزات درمقابل خشـم 
فروخورده یک ملـت، نتیجه ای جز 
ویرانـی نـدارد. نکتـه دوم در همان 
تابلـوی کوچـک خلاصه می شـود؛ 
«فلسـطین یا هـر آنچـه از آن باقی 
مانـده اسـت!» هنرمنـد انـگار بـه 
صهیونیسـت ها می گویـد همـه 
دنیـا سرگذشـت شـما را می دانـد. 
ایـن جنـگ نابرابـر و ایـن ظلـم را 
متوقـف کنیـد، بـا این حـال نبـرد 
اصلـی، نبـردی سـیال اسـت. در 
نـگاه فلسـطینی ها، در بغضشـان، 
در راه رفتنشـان، در کلامشـان و در 
نفس کشیدنشـان این نبـرد ادامه 

دارد.
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ادامه از یادداشت روز صفحه یک

... و دغدغه طرح موضوعاتـی همچون جوانمردی و 

شجاعت، گذشت و دیگرخواهی، پاکدلی و پاکدامنی 

و غیـرت و همیت، مقصد ذهنی ما باشـد، می توان از 

منظری این ها را در تولیدات گذشـته و حال سـینما 

جسـت وجو کـرد و نتایـج آن را بـا مفاهیـم فردوسـی 

بزرگ تطبیق داد.

همچنیـن اگر از بیان امروزین شـاهنامه در سـینما، 

منظـور یـک اقتبـاس تاریخـی بـه معنای اقتباسـی 

نزدیک به متن اصلی باشد، این هدف به بایسته هایی 

نیازمند اسـت که یکی، همین حلقـه وصل اهل ادب 

و فکر و تاریخ و سینماست. دیگری نیز عزم نهادهای 

فیلم سـاز دولتی یا حمایـت از بخش خصوصی برای 

چنین کاری است تا نتیجه آن، هم برای دل مخاطب، 

فایده دار بنشیند و هم هزینه کرد آن برای سینماگر.

در ایـن میـان، جامعه سـینمایی مـا برای رسـیدن به 

این مقصود، هم به آن حلقه وصل پیوسـته میان اهل 

ادب و اهـل تاریـخ بـا اهل سـینما نیازمند اسـت، هم 

بـه بازآفرینی متن هـا و روایت هـای تصویری جذاب 

بـا شـاخصه های پذیرفتنـی متخصصـان سـینما و 

دسـت آخر سـاختاری حمایتی بـرای توجیـه هزینه 

فایده برای این گونه تولیدات سـینمایی.

پی نوشت:

۱- پیـش از انقـلاب پنـج فیلـم براسـاس شـاهنامه 

فردوسـی تولیـد شـد کـه عبارتنـد از:

فردوسی/ عبدالحسین سپنتا/ ۱۳۱۳- رستم وسهراب/ 

مهـدی رئیس فیروز/ ۱۳۳۶- بیژن ومنیژه/ سـیامک 

یاسمی/ ۱۳۳۷- سیاوش در تخت جمشید/ فریدون 

رهنـما/ ۱۳۴۶- پـسر ایران از مادرش بی خبر اسـت/ 

فریدون رهنما/۱۳۵۲

در خارج از ایران نیز «بوریس کیمیاگرف» در دهه های 

۶۰ و ۷۰میـلادی در شـوروی، چند فیلم را براسـاس 

شـاهنامه به نام های «پرچم کاوه»، «افسـانه رسـتم»، 

«رستم وسهراب» و «افسانه سیاوش» کارگردانی کرد.

البتـه در حـوزه پویانمایـی نیـز چنـد کار تولید شـده 

اسـت کـه متاسـفانه آن هـا هـم خیلـی مـورد توجـه 

جامعـه قـرار نگرفته انـد....
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